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 هشکست غضِبُ
 

 

 

 

 

 )فلزبان(خواهعبداله وطن                                               
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 دیباچک

 

 

 رد خصوصاً شعر، سُرایش با را واژه چینش ست،ا آسمان تا زمین از تفاوت

 شستهن واژه بر و شکسته گونهاین من بغض اوصاف هر به. آن کلاسیک فرُم

 این. شانشناسمنمی که ندارم موج و ناب و سپید باب در ادعایی ماهیچ و

 لاجرم. نیست بیشترم گوش دو و چشم دو که ماکارگری گیزند از ستواتابی

 من، شخص مختص نه اگر که است امزیستی شرایط از من تحلیل و برداشت

-عبداله نام با است کارگر من عقل و ذهن توانایی مخصوص و محصولِ که

 یآئینه در بندممی امید. دارند را خود دید یزاویه گانهمه و خواهوطن

 یطمح در بحران پی در هرحال به ؛بخورم صیقل و بریزم زنگار شانانصاف

شدن،  قراردادی و (رسمی استخدام از خروج)امتیازاتی دادندست از و کار

 یناول که ۹/۹/۸۲از  بعد خوانیدمی که شد این و کرد سرباز کهنه زخم شاید

 .شکست واژه به من بغضِ
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 طرح

 

 : گویندمی وقتی

  سپید،

 –تو

 اندیشی؛می برف به

 – او

 قو؛ به

 – هم نفر یک

 خوشبو؛ سفید هایگل به

 ! من

 سرمایه؛ به

 .رو پیش سفید قرارداد این
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 طرح

 

 – تو

 ترسی؛می بایکوت از

 ! افشاء از

 – او

 ترسد؛ می اعتصاب از

 ! اتحاد از

  – من

 ؛خیرتأ از

 ؛ جریمه از

 . اخراج از
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 طرح

 

  است من ناتوانی از

 - سرم بر چه آن

 !آریمی

 تو توانایی از نه

 – را هاماندست سریجدا نان

 خوریمی

 . را  واهمه  نان
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 طرح

 

 – از

  من دسترنج

 - چه آن

 کنید؛می تن بر

 - چه آن

 برید؛می سفره به

 - مارنج

 دهد؛نمی

 ! شما انباشتن

 - اندوزیدیم چه آن

 . آردمی مرا رنج توالی
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 طرح

 

 ! نیست مهم

 خوری؛می چه

 ! نیست مهم

 پوشی؛می چه

 ! نیست مهم

 است گسترده چه تاپای زیر یا خوابی،می چه بر

 – خود کار با

 ام؛کرده احاطه را تو

 -اتتن در

 -تادستان در

 . تاپای زیر در
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 طرح

 

 پدرم انتهای

 بود پیکان

 تو ابتدای

 دوپرا

 من نهایت و

 پراید

 . بیداد با داد عین
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 طرح

 

 – من

 امبیگانه

 عشق؛ ز بیگانه

 عیش؛ ز بیگانه

 کارم؛ ز بیگانه

 – تو

 ! ایدیوانه

 انباشتنی؛ یدیوانه

 - یدیوانه

 . سود
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 1منفصل ضمایر

 

 - من

 کنم؛می کار

 - تو

 کنی؛می کار

 - او

 کند؛می کار

 - ما

 کنیم؛می کار

 - شما

 کنید؛می کار

 - ایشان
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 ...کا

 ! ببخشید

 ایشان؛ جنابعالی

 - شانسرمایه

 شان؛جای به

 . است کار در 
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 ۲ منفصل ضمایر

 

 خواهندمی همگان

 تو

 کارگری یکمیته 

 او

 اتحادیه

 ما

 سندیکا

 شما

 انجمن

 ایشان

 کارگری ینماینده
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 – اما من و

                                    ! تنها
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 طرح

 

 م،اهراس

 ! رسید که

  شاخه از

 ریزدمی فرو

 تو و

  خواهنا یا خواه

 . شد خواهی آن مالک
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 طرح

 

  من خالی یسفره

 است رنگبی

 داس هراس از

 . کنمنمی نقاشی را فریادم
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 ما تاریخی پرسش

 

 ایپارهنان جز

 پناهی سر

 لبخندی

 خیال به آرامشی و

 کار بودن از

 – ایمخواسته مگر چه

 سفره؟ زین

 بوسه جای به که

 اندبسته مانهادست قطع به کمر،

 انددیده مگر چه

 ها؟دست از
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 خسته چند کار، به چند شما، از

 را؟ پاسخ داند،می کس چند

 آئید؟می نفر چند

 بگشائیم دهان تا

 – هم دیگران

 .گوئیم
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 جانبه سه گویوگفت

 

  :گفت

 تو به هم نان ایتکه        

 ماست سود از

 اش:گفتم

 سود به وقتی

 خوردمی رقم من رگم

 سود؟ چه

 بود نشسته دولت

 - لب بر خنده

 . مودب و
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 90 سال دستمزد تعیین یکمیته به

 نبودن یا بودن

 

  خورممی که نان،

  هایشخمیر با

 کنممی فردا به وصل

 . را بودن

  سسُت چنین یک

 پودی و تار

 ؟ایدیده

 بگو اممریزددست

 ! من

 . امزنده
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 طرح

 

 : گفت

 – ماحقوق

 . است معوق

 : گفتم

 . است تفرقه پاداش
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 بیکاری

 

 : گفت

  من بازوی در زور،

 ستبنجلی کالای

 – هم تاراج به که

 . رودنمی

 : گفتم

 تو هراس از

 خود غارت به

 . زنممی خنده
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 طرح

 

 ! دستمزد

 نیست اجر

 نیست پاداش

 ستکوچکی یتکه

 ارزش بزرگ کیک از

 جان به که

  – پزنش می

 . کارگران
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 داووس

 

 داووس

 کنی؟می چه

 کنیمی نظاره چه به

 بابک شهر هایخیابان فرشِخون به

 آباد؟ خاتون ینشسته خون به معدن یا

 داووس

 ای؟داده تو رخصتی چه

 ای؟نهاده فرصتی چه

 مست زنگی کاین

 دست به تیغ

 دهرآو لب به کف
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 است شده ماجان پی زوَ

 داووس

 شما باشگاه متر به

 ما سید دولت این

 است؟ کوتاه حد چه تا

 هابابک شهر در بار چند

 شوم کشته باید

  من یکشته بر تا

 . افروزند بر قد

 دانممی

 را تو نیست وطنی

 همسایه هر پی زوَ

 سازیجهانی در

 سرمایه شتر
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 . ایخوابانده من، یخانه در به

 ساربانان این

 جهاز به معدن و نفت

 روندمی دولا دولا

 جماز این بر

 میانه وین

 ! است تصویری من سهم

 گنگ هم آن

 تار هم آن

 ساختمان یک ، نمای از

I.L.O 
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 جاده

 

 – من

 آبادهایخراب از

 آبادزور

 خانحسنقلعه

 خلیج

 آباد اکبر

 آباد باقر

 آباد دولت

 کاروان شهرک

 سفید خاک

 اوقاف
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 آیممی

 ! آیممی هاحاشیه از من

 . هاجاده سوی به

 سفر یعنی اتدهجا

 . امتداد و ارتباط

 من دانینان یجاده

 دهممی جان هاجاده در

 تراکم یعنی امجاده

 ازدحام و اضطراب

 ام یعنی که کارجاده

 جان که یعنی

 رخت که یعنی

 نان که یعنی

 : یعنی جاده



 هنر و ادبیات اعتراض                                                                      بغض شکسته        

29 

 

 راه بستن

 . لب به رسدمی جان، که وقتی

 هاجاده یهمه از من

 کنم عبور باید

 کنم نظر را هاجاده زیبای اندازچشم تا

 – من

 کرج قدیم و مخصوص یجاده از

 شهریار یجاده

 ساوه جاده و دانگهچهار

 ری شهر ،قم قدیم جاده

 دماوند و ورامین یجاده

 ! کنم گذر باید

 – من

  برسم اتحاد خیابان به باید
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  هاجاده

 دهم من تانپیوند

 هاجاده                     

 سازممی ارتباط                          

 ! شما از                                        

 نباشم تا                                              

 ! تنها تانبین                                                

 . رها                                                                    
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  غربال

 

 – دان

 ! مرا بپاشید

 کنید داندان

 را اندیشه

 من به بپردازید تئوری

 من پای بریزید بینش

 – من

 هستم جاهمه

 کارخانه در

 کارگاه در

 ساختمانی کارگران صف در
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 داربست بالای

 کار پای در

 خودرو ایران در

 پتروشیمی

 نفت صنعت

 خیاطی در

 نانوایی

 یکفاش

 خانهچاپ قنادی

 بیمارستان در

 مدارس در

  کوچه در

 معادن در خیابان در

 بیابان در
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 مزرعه در

 ! من

 – جاهمه

 . هستم

 : ایدشنیده تنها

 مامرغ که

 عروسی و عزاو 

 کندنمی فرقی برایم

 دانیدنمی اما،

 جیب در سنجیدما

 پشت بر شاقولی

  راهنما ایمیله و

 دارم دست در

 وشنر اندازیچشم و
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  آری

 که ستوجودی ابزار این با

 را هادان یهمه

 چینممیبر

 زمین از

 را شابین چهار یا سه،

 کنمنمی چینبر

 هادان یهمه

 برممی سنگدان به

  خورممی آنی و

 شود من با که

 شود من از

 . شود ماهضم
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 حدیث

 

  را مارنج

 رسول یبوسه

 نشست مادست بر

  رنج و

 . دمان ماند، من با

 خوریدمی

 بربری با دل، خون من

 پوشیدمی

 از تاناکورا دو، دست من

 خریدمی

 ببری شاید لاتاری، طبلی من
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  همه آن از داشتن

 بلا و فقر: من سهم

 فعل همه زین

 است من مال یکی

 من تنها

 بزنیدم

 بکشیدم

 کشید دربندم بیشتر

 بکشید ماصلیب به

 کنید ماعاق

 کنید ماداغ

 است من مال یکی این

 ! کردن کار کارگرم، من

 است من آن از
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 ! هاانگل

 نه زیستن

 – را مردن

 ماشریک              

  با                          

 . شما                               
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 خواهزیاده 

 

 ! بیچاره

  سرمایه

 . سود به

 _دولت

 حاکمیت به

 _ کارگر خانه

 شورا به

 _مشارکت حزب

 صنفی انجمن به

ILO _ 

 سندیکا به

 . شاکرند و راضی و قانع
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 : اما کارگر

 کار

 شغلی امنیت

 برابر و مناسب دستمزد

 اجتماعی مینتأ و بیمه

 کودکان، کار منع

 بدتر همه از

 ! اعتصاب آزادی

 ! انتخاب و

 - را همه

 . خواهندمی
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 مارس 8 یبهانه به

 به سارا

 

 من به: گفت

 بگو زن از

 مادرم از که؟ ز: گفتم

 زن ز: گفت

 همسرم یعنی که: گفتم

 زن: گفت

 – آهان: گفتم

 دخترم نازم، ناز از

 بشر: گفت

 مارس هشت از

 زن روز از
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 کشورت در مرد نصف از

 . شودمی سنگسار که، آن از

 من ز بردار دست مردانه،: شاگفتم

 آهان: گفت

  زنی ضدِ هم تو پس

  را چه هر تادرون در

 . کنیمی رباو مردانه

 زن و مرد: شاگفتم

 جوان و پیر و کودک

 فلان است انسان نام

 زنانه من

  مردانه که یا

 جهان خواهمنمی

 ستم و ظلم از عاری جهان یک
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 جنگ از عاری جهان یک

 صلح ز پُر

  آن در که جهانی یک

 ! کار

 است مزد از رها

 بس را ما

 :یعنی گفتم که ما

 زن من                       

  یا                                  

 . مرد توی                                        
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 دولت کارگری

 

 هامانداشته

 هامانانگشت تعداد به

 . رسدنمی

 را هاماننداشته

 خواهیممی ایچرتکه

 که هر

 ! ما نسبت کند وارونه

 . ماست دولت
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 که ربَ که

 

 – این با

 قوا توازن

 ! هواست مانلنگ یک

 مانتنبیه

 . است نیافته پایان
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 شاگردی و استاد کارگریضد طرح یبهانه به

 پدر به 

 

 داس ز من هراس از

 ! هایتکاشته

 . باد به رفت

 را تو میراث یافتاده یدانه آخرین

 بردب استاد اگر

 . شاگردم
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 طرح

 

 کارگرم

 ماکودکان بازی

 – نان

 پَر

 – سفره

 پَر

 – بشقاب

 پَر

 شوم شاگرد

 استاد

 : کندمی هجی را بازی
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 چوب

 فلک

 . پا
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 شاگردی آزمون

 

 – صبح تا

 نوشیدم آب و لیسیدم نمک

 استاد؟

 مازدنتیپ با

 نداشت کاری

 ! تنها

 کشید را جانم یشیره

  من شیر

 نشد منهفت

 . شدم مردود
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 طرح

 

 – او

 ! گرستسلطه

 – تو

 پذیرسلطه

 ...هنوز اما من و

 .دارم تابعیت
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 .دارند دستمزد به تورم کردن سنجاق به عادت که آنان برای

 شناسی تبار

 

 تورم

 نیست دستمزد پشت از

 ! ستایتوله

 – سرمایه که

 . است انداخته پس
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 باد خجسته کارگر جهانی روز

 طرح

 

 نکن پنهان را تادستان

 نبر پشت به

 آر در رقص به

 ! ده یانپا و

 سرمایه دست رقص به
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 انقلاب

 

 ! اگر یک

 جهان دارد فاصله

 – تا

 زیبایی

 را تانسلطه

 }اگر{

 . دگر نباشیم تابع
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 طبقاتی تفاوت

 

 ! نه

 – پَر

 ! نه

 – قو

 ! نه

 – والیوم

 شب هر

 هامانگیخسته روی به

 خوابیممی

 . نرم
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 طرح

 

 – تو

 فراز بر

 نازیمی و تازیمی

 _ من

 فرود در

 سقوط غمبی

 . سازممی
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 را فلک

 

 را شب

 من

 امنساخته

 هم را روز

 شانآمیزممی در

 ! نو روزگاری

 – با

 . تو یاری
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  طرح

 

 : گفت

 . کنی ننهاده روزی طلب گر خوردی خون

 : شاگفتم

 جهانی خلق روزی

 ماست ز

 ما خوردن دل خون

 . شد عادت
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 طرح

 

 : گفت

 روزی نه راَ شو عاشق

 . آید سر جهان کار

 : گفتم

 اما آری که

 - گاهآن

 ! کار که

 . سر، آید
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 طرح

 

 ! شب

 است رفته خواب به که روز

 عسس چشمان ز دور

 – را رویایم

 . کنممی بیدار

 بافیممی حرف کلاف دری هر از

 بافیممی

 بافیممی

 – تا

 را شب قامت

 . شود اندازه



 هنر و ادبیات اعتراض                                                                      بغض شکسته        

59 

 

 

 طرح

 

 – چه

 ! رافیکیت

  چپ راهنمای با

 راست راهنمای با

 چپ علی یکوچه

 . غوغاست
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 طرح

 

 – من

 لازم کار با

 را مانان

 . آورممی در

 – تو

 اماضافه کار به 

 . ایگرسنه
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 طرح

 

 ایمگرسنه ما

 – موعظه جای به

 کن نگاه آسمان به

 – این

 جمعیِدسته پرواز

 . است ایمان

 

 

 

 

 

 



 هنر و ادبیات اعتراض                                                                      بغض شکسته        

62 

 

 انن محابایبی گرانی برای

 بهانان

 

 ما

 سیاه و سرخ

 سفید و زرد

 ایمسلاح بی

 ! تشکل بی

 نکنید شلیک

 باد بگذارید

 برقصاند را گندم هایخوشه

 ما و

 . باشیم نان هایترانه عطر خوشِدل
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 طرح

 

 ساناین

 نان که

 گران شودمی

 شوم ناصری که شاید

 آلودهشراب نان ایتکه

 نان و سفره غمبی

 . آسوده
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 مندهر یار

 

 ! کار

 – من از

 کند،می پنهان روی

 . کالا در

 را دستمزدم تو که

 خود بزرگواری

 . دانیمی
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 طرح

 

 شد گران نان

 ترگران

 تر ترگران

 نریختم اشکی من

 ! درد

 بود گذشته ماچشمان از

 هنوز

 کنممی کار

 مااستخوان از دارد درد

 . رودمی بالا
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 طرح

 

 خستگی یهمه

 تکسال یهمه

 ...سپردم ،ایخمیازه به

 دهممی نخ

 : خیال بادکباد به

 آرام دریا

 داغ ماسه

 است ترسبز منم ذهن از جنگل

 پرندگان غوغای در

 زندمی بوسه باد

 من تن بر
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  ایشاهانه یسفره چه

 نان ،پنیر ،شیر

 – آه

 عسل من خدای

 گاهنا

 ترک بیات

 مسجد یمناره از

 باردمی

 – آه

 شد دیر

 هفت ساعت از قبل

 . بزنم کارت باید
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 ؛باشد مسجل انتخابات در بُردشان شاید که یونانی زنجیرانهم به

 .دارد اما که است شانراه

 طرح

 

 آمال      سیریزا

 خیال    ریزاسی

 محال     یزا سر

 – سریزا

  گل

 یا           

 . پوچ                  
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 طرح

 

 – تو

 بهمنی جشن قغر

 – ما

 دستمزد صبح تا

 بخورد ورق

 . شویممی پیر
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 طرح

 

 – من

 نان برای

 را کارم نیروی

 . فروختم

 – تو

  دستمزدی اب

  هم را کار

 . ربودی من از
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 94 دستمزد کنندگان تعیین به

 طرح

 

  گاهآن

 ما که

 بنشینیم تعریف به

 را معیشت

 – گیزند

 ستانسانی بیشتر 

 تو

 ! منشین تعریف به

 «ماندن»

  ایمعجزه

 . خواهدمی
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 بقا خط انتهای در

 

 زمستان

 – کار هوای

 است سرد

 باشد نباریده برف اگر حتی

 – آفتاب و

 ما سر یکاسه به بزند زل

 زدهیخ مانهادست

 یجدای از

 نعل وارونه

 اندبسته تورم پای به

 که
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 رودمی آب

 دستمزد

 قهقرا سمت به

 . بقا خط ایستگاه پشت به
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 سیاست

 

 ! کارگرم

 کار حین در

 تو به

 سپردم

 خویش سرنوشت تعیین حق

 . را کارم و

 من آزادگی

 . مُرد

  اولین این

 من یسیاسی گام

 . بود
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 طرح

 

 زودهافارزش

 ستیدان آن

 من که

 . امپاشیده

 ولی دانه این بدارآ ی میوه

 ؟کیست آن از
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 طرح

 

 – دوزممی

 هراس سوزنبی

 ! چشم به شمچ

 را شرم کدام

 دزدیمی

 – من ز

 . نگاه
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 اوراز محمد هاکوه مردکوه به

 دماوند

 

 – دیشب

 بود باد ،سراسر

 . سوز پُر و روفنده

 شدهنا نابامداد

 نکگُ و معلوم هیبتی

 را دماوند

 دادم سلام

 – شاتن شیارهای با

 مرا خندید

 چشم در چشم

 . شاپرسیدم:  اوراز از
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 بود روشن سایه

 : گفت و جنبید یا

 ایمدیده ما شماربی هایمرگ

 ! دسیسه از

 ! غرور از

 ! انتحار از

 قمار وز وُ بستُ بند هزاران از

 – دانمنمی من

 ،گفت باید هچ

 ... فقط

 را خورشید طلوع

 شدیم ساکت

 – و

 باد یزوزه

 . حاکم                  
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 طرح

 

 نبودم فروشخود

 - خواستم

 بفروشم را کارم نیروی

 ! کار

 - از

 ! من

 . نشد جدا
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 حطر

 

 آزاد  جهانِ

 آزاد  اقتصادِ

 آزاد  مناطقِ

 ؛امماندهوا

 - همه این از

 . هاواژه تعقیبِ

 - آه

 فراری هایواژه ای

 * ی  د  ا  ز  آ  *

 ؛ستکلاهبی آی با

 ،گشادی کلاهِ
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 - سرش بر

 .انددوخته
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 طرح

 

 - تو

 ؛فراز بر

 نازیمی وُ تازیمی

 - من

 ؛فرود در

  ! سقوط غمِبی

 .         سازممی
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 طرح

 

 ! فیکیترا چه

 - راهنمای با

 ؛چپ

 - راهنمای با

 ؛راست

 - چپ علی یکوچه

 .       ستغوغا
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 طرح

 

 - من

 ! لازم کارِ با

 - را مانان

 . آورمیم در

 - تو

 ! اماضافه کارِ به

 .     ایگرسنه
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 طرح 

 

 -تان عامِ قانونِ

 ! است انباشتن

 - ما  عامِ قانونِ

 ! شما از  خشم

 ؟کدام

 - گذاشته کوزه در

 . خوریممی ،را شاآب

 ؟ما

 - یا

        ؟شما
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 طرح 

 

 - من

 ،انباشتم

 را تلخ هایتجربه یهمه

 - تو

 ؛انباشتی

 .                     مرا مُزدبی زحمت یهمه
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 طرح

 

 کردم شانوازش

 بغل به ش،افشُردم

 - آغوشهم و

 ؛غلتیدیم

 ،کار

 ،کاریبی

 ،دمُز

 ،مُزدیبی

 ،حق

 ،حقوقیبی

 ،تشکلُ
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 ،لیتشکبی

 ،عدالت

 ،مبارزه

 ! مه....هه   وُ  همه

  یمها پلک پشُتِ

 ،اندشده صف

 - تا

 : کنیم رها ؟کی

 - مرا   ،خواب

 .      را خواب   ؛من
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 طرح

 

 ؟کدام از

 - یجمع خاطر

 ،سرمایه

 ؛من به است خندان

 ؟رضایت نمایشِ وُ سکوت وُ من

  ! هیهات

 سکوت: گفت که

 ؟است ضایتر علامتِ

 ،سکوت به من

 - منتظرم

 .        را فردا همایشِ
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 مکانمردم تِشپ پسِ در

 

 خوردمی وول ، چیزی

 مادرون ژرفای در

 داس از هراسِ مثل

 - یا

 ؛چکُش با ،سر به ضربه خوردنِ

 ترسدنمی کسی دیگر

 - داس از نه

 ؛چکُش نه

 دارم ایدیرینه زخمِ که من حتی

 - دانممی

 اندشده عوض ،ابزارها
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 - اما

 - هراس کدام ،دانمنمی

 است شده رد ،ماذهن غربالِ از

 ؛لغزدمی ،سوار هایمخاطره ریلِ بر که

 - توهم غبارِ پشُتِ در

 ؛امایستاده

 گویا ستایسیاهِ وُ قیر پُر شبِ

 .          گردندمی شمع پیِ از ،مردمان

 

 

 

 

 

 



 هنر و ادبیات اعتراض                                                                      بغض شکسته        

92 

 

 

 عرق از خیس

 

 - آی

 ؛خیابان کفِ

 ؛خیابان کفِ

 ؛خیابان کفِ

 امبرنده برگِ ،تنها

 - جز

 ،تابوئیدن

 ،تابوسیدن

 فریاد و تاکشیدن آغوش

 . امشرمنده

 - را شعارهایم الماسِ انبانِ
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 .ربودند

 ایشیشه رنگِ خوش هایتیله این

 نیست من آنِ از

 - افغانی

 .  نیست ،من نانِ دزدِ
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 هاوصالحی هارضوی ،هامددی یهمه برای

 طرح

 

 - من

  نیستم کاوه

 ! ما

 کارگریم مردانِ وُ زنان وُ کودکان

 - این

  نیست کاویانی درفشِ

 ! است سرمایه رسوایی سندِ

 - ایمدرآورده اهتزاز به که

 . باد  با

 - این

 ماست خالیِ یسُفره

 .کنیممی کار که
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 ،جهان جای هر و ایران در کارگران یهمه به درود و سلام با

 .اریبهشت یازده( کارگر جهانی روز)مه ماه اول ،کارگر روز تبریکِ و

 طرح

 

 افزوده ارزشِ

 ستیدان آن

 - من که

 ! امپاشیده

 ،دانه این آبدارِ یمیوه

 - ولی

        ؟کیست آنِ از
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 مه ماهِ اول

 

 - بیانیه

 ؛بیانیه پشُتِ

 - خطابه

 ؛خطابه پشُتِ

 - همایش

 ؛همایش پشُتِ

 - من

 ! شلاق زخمِ ز پُر پشُتِ با

 - من

  هاییدستبند با

 ! آشناست مادست با که
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 - دستمزدی با و

 روز هر شودمی کوبیده که

 ! من سرِ همچون

 شویممی هاچشم

 جویممی هادست

 کنم زنجیر که تا

 ! شما دورِ

 .         رها ،زنجیر سویآن خود و
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 طرح

 

 - تو

 را تانان

 ،ایزده گره دروغ به

 ؛ریا به

 - او

  را شانان

 ؛ربایدمی من بازوانِ از

   شاید

  باشید برادر ،شما

 !من

  .                نیستم شما برادر
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 مه ماه اولِ به

 طرح

 

 را قفس هایبندگاه تمامِ

 - ایمکرده شلُ

 ،مانسینه در

 تردید یغائله از

 ؛بُگریز

 ؛بُگذر

 ؛بریز

 ! عالم در بپیچ

 شو جاری

 - انهآگاه

 زبان؛ رودِ بر
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 شو ریزلب

 : لبان اقیانوسِ از

 - رنجبران یچاره

 .                  است تشکیلات و وحدت
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 طرح

 

 - نه

  شاجان لغزشِ در

 در نه و

 شاپریشان گیسوی

 . نیست نهفته ،شعری

 شعر حیایبی کلاغِ

 ! سترسواگری

 - را سرمایه دزدیِ پنیر که

 . کندمی غار غار

 - روباه

 !      داندمی


